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گرينويچ

دوريان عامل بازگشت هواپیما

  

مونترال: يــک هواپيما به دليل بوی بد ناشــی 
از ميوه دوريــان كه كابيــن را پر كــرده بود و 
درحالی كه خلبانان ماسک اكسيژن زده بودند، 
فرود اضطراری داشت. به گزارش فلايت گلوبال، 
وقتی خلبانان جت اير كانادا روژ نتوانستند منبع 
آن را شناسايی كنند، درخواست فرود اضطراری 
كردند. آنها ماسک اكســيژن زدند و به مونترال 
برگشــتند و در آنجا مشــخص شــد كه اين بو 
از محموله ميوه  بدبويی اســت كه در قســمت 
جلويی كارگو )محفظه بار( قــرار دارد. دوريان 
»سلطان ميوه ها« كه از آســيای جنوب شرقی 
می آيد، به خاطر بوی خاصش معروف اســت كه 
برخی آن را مانند بوی پيــاز گنديده يا فاضلاب 
توصيف می كنند. هتل های خاص و شبکه های 
حمل ونقل عمومی سراســر آســيا اين ميوه را 

ممنوع كرده اند.

ملوان ها،بادبان امید برافراشتند 

الهام ساعت سازان از تمدن ایران

اتوپیای رمزارزی در السالوادور
 

فونســکا: همزمان با اظهارنظر جنجالی بيل گيتس درباره 
بی ارزش بودن رمز ارز ها و نبود زيربنــای اقتصادی برای اين 
نوع ارز از الســالوادور خبر می رســد رئيس جمهور اين كشور 
قصد دارد اتوپيايی )آرمانشهر( در اين كشور بنا كند كه تنها ارز 
رايج آن رمز ارز ها باشند. به گزارش اينديپندنت، نجيب بقيله 
عکس هايی از مدل كوچک شــهری كه اموراتــش با رمزارز 
می گذرد و نزديک آتشفشان كانچاگوا در سواحل خليج فونسکا 
واقع در جنوب اين كشور آمريکای مركزی ساخته خواهد شد، 
منتشــر كرد. اين تازه ترين طرح اين رئيس جمهوری عاشق 
بيت كوين، از سرشناس ترين حاميان اين ارز ديجيتال است. از 
اين طرح های معماری و عکس های ساختگی شهر بيت كوينی 
در حالی رونمايی شد كه بازار اين رمزارز به شدت سقوط كرده 
است. السالوادور سال گذشته نخســتين كشور جهان بود كه 
بيت كوين را واحد رســمی پول خود اعلام كرد. اين كشــور 
ميليون ها دلار پول دولت را در رمزارزها سرمايه گذاری كرد و 
روز دوشنبه 2ارديبهشت نيز كه قيمت بيت كوين فقط كمی 
بيش از 30هزار دلار بود دوباره مقداری از آن خريد. در اين شهر 
خبری از ماليات املاک، درآمد يا شهرداری نخواهد بود و چون 
هيچ گونه انتشار دی اكسيد كربن وجود نخواهد داشت، برخی 

از هواداران پرشور آن را »آرمان شهر رمزارزی« خوانده اند.

کهنسال ترين درخت جهان

ســانتیاگو: تـحــقــــيق جــديــــدی نــشــــان 
 داده كــه ســرو پاتاگونيــا، معــروف بــه »پــدر جــد« 
 )great grandfather( در شــيلی، ممکن اســت بيش از 
5 هزار سال سن داشته باشد و اين كشور ممکن است صاحب 
كهنســال ترين درخت جهان باشــد.محققان نتوانســتند 
ســن دقيق اين درخت را با اتــکا به تنه عظيــم آن تعيين 
كنند.  معمولا برای تعيين ســن، اســتوانه ای به طول يک 
متر از چــوب آن در می آورند و حلقه شــماری می كنند.  در 
هر حال، قطــر تنه پدربــزرگ كبير 4 متر اســت.  جاناتان 
باريچيويچ، محققی كه سرپرســت اين مطالعه است، گفت 
كه بر اســاس نمونه ای كه از چوب آن برداشــته اند و ســاير 
شيوه های سن يابی، ســن اين درخت  بيش از 5 هزار و 484 
سال اســت. باريچيويچ می گويد: »اين روش 80 درصد همه 
مسيرهای محتمل رشــد اين درخت زنده را برای ما روشن 
می كند و سن آن را بيش از 5 هزار سال نشان می دهد، و فقط 
 20 درصد محتمل است كه ســن اين درخت كم تر باشد.«

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

آستانه

تازه به دنيا آمده ام. هنــوز نامم را 
نمی دانم. هنوز خبری از دنيا ندارم؛ 
كسی هم خبر از حال من. زبان كسی را نمی فهمم اما از نگاهشان 
می خوانم كه از من انتظار دارند. انتظار دارند برايشان بخندم و 

در آستانه بی سنی! 
هنوز مسئول شادی كسی نيســتم اما بر پيشانی ام می نويسند 
كه »لبخند بزن.« مانند يک دست آموز يادم می دهند بخند تا 
تشويق شــوی. ياد می گيرم اگر می خواهم كارم راه بيفتد بايد 

بخندم. شيرين باشم تا روی خوش ببينم؛ درس اول.
روزها گذشت، ســال ها در پی آن. در آســتانه ورود به مدرسه 
هســتم. كودكی كه قرار اســت تحصيل كند در نظام آموزش؛ 
مســئول به تحصيــل و مأمــور به كســب بهتريــن نتيجه. 
ايده آليست های آرمان گرايی دورم را گرفته اند كه انتظاراتشان 
سر به فلک می كشد و با تعريف و تمجيد و تشويق هايشان، راه 
هرگونه نظری را بسته اند. كسی از من چيزی نمی پرسد. كسی 
از درونم خبر ندارد. در دايره لغاتم، معنای واژه جبر، قفل است. 

نمی دانم، واقعا حقی ندارم يا دارم و از آن آگاه نيستم.
در آستانه بيست سالگی هنوز اســير نظام آموزشم، آن هم در 
رشته  جبر. به اين آســتانه، انتظارات ريز و درشت ديگری هم 
الحاق می شود. می خواهم خودم باشم اما تکليف روشن است. 

وابسته ام. باز هم لبخند می زنم، اما تو باور نکن!
در آستانه ورود به دانشگاه، در آستانه رفتن به سربازی، در آستانه 
ورود به دنيای كار، در آستانه ازدواج، در آستانه بچه دار شدن، در 

آستانه چهل سالگی و در آستانه... مرگ.
دارم می ميرم. ديگر كسی انتظاری ندارد. اين بار خودم به انتظار 
نشسته ام تا پايين برود اين آفتاب دم غروب. حس دانه ای را دارم 
كه بی تحرک بر زمين افتاده؛ نه در دل خــاک فرو می روم و نه 

پرنده ای مرا بر می چيند. به كار هيچ كس نمی آيم.
در همين سکوت با خودم »فکر« می كنم، كجا بود كه ياد نگرفتم 
»من مسئول برآوردن انتظار هيچ كس نبودم.« لبخند می زنم 

و سر تکان می دهم.
اين بار »خيــال« می كنم دوبــاره به دنيا آمــده ام. بدون جبر. 
می خواهم آنطور كه دوست دارم زندگی كنم. خوشحالم از اين 
فرصت. دســت و پايم را گم كرده ام. نمی دانــم چه كنم. حس 
پرنده ای را دارم كه عمری در قفس بوده و حالا آزادش كرده اند. 

زندگی بيرون قفس را ياد نگرفته ام. دلم می گيرد.
بی خيال اين خيال ها می شوم. اين بار بی قرار می شوم. شايد هم 

دچار فراموشی. آری فراموشی.
راستی در كدام آستانه عاشق شــدم؟ در كدام آستانه مجبور و 
مأمور نبودم؟ در كدام آســتانه راضی بودم؟ در كدام آستانه به 
جنون رسيدم؟ در كدام آستانه قضاوت نشدم؟ در كدام آستانه 
برايم آستانه تعيين نکردند؟ اصلا در كدام آستانه، زندگی كردم؟ 

نمی دانم. يادم نمی آيد.
اما می دانم در تمام اين آستانه ها كسی سراغی از آستانه صبرم 
نگرفت. و يادم نمی آيد در كدام آستانه لبخند را فراموش كردم. 

قصه شهر

اگر بگوييم از نوادر و مفاخر 
باستان شناسی ايران است، 
ســخنی بيهوده نگفته ايم و به بيراهه نرفته ايم. او كه 
اگر نبود شــايد لايه تاريک تاريخ حــوزه هليل رود و 
جيرفت مانند كنارصندل، قلعه كوچک و گورستان 
محطوط آباد جيرفت بر ما مکشوف نشــده بود و به 
همين سبب باستان شناســی ايران بسيار مديون و 
مرهون اوست و جز اين، كندوكاو در دشت قزوين و 

تپه ازبکی ساوجبلاغ هم از خدمات اوست.
اما »يوســف مجيدزاده« محدود و محصور به آنچه 
اشاره شد، نيســت. او اگر نبود و سعی بليغی كه در 
رياســت توأمان مؤسســه باستان شناســی و گروه 
باستان شناســی دانشــکده ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران معطوف و مصروف داشت، رخ نمی داد، 
شايد رشته باستان شناســی، 4دهه پيش به محاق 
رفته بود. او بود كه هم و غــم خود را به كار گرفت و با 
كوشش بسيار توانست آن را در دانشگاه های ايران برپا 

و برجا نگاه دارد. اگرچه انتشار مجله »كندوكاو« در 
همان سال ها را هم بايد بر اين موارد اضافه كرد.

اين پير دير باستان شناسی ايران، كه اهل تبريز است 
و چهاردهم مرداد امسال، يعنی روز مشروطه، 86ساله 
می شــود و شــاگردان فراوانی چون ناصر نوروززاده 
چگينی، فخری دانشــپورپرور، زرين تاج شــيبانی، 
محمدرضــا خلعتبری، آذرميدخت اســفندياری و 
بهمن كارگر را تربيت كرد كه حالا هريک از نامداران 
و نام آوران اين عرصه شده اند، خود در محضر پدران 
باستان شناسی ايران يعنی عزت الله نگهبان و عيسی 
بهنام درس آموخت و البته در مؤسسه شرق شناسی 
دانشگاه شــيکاگو آمريکا، رسوم و فنون كاوش برای 
غور در زندگی و زمانه پيشينيان را از پينهاس دلوگاز 
كنتــور  هلــن  و   )Pinhas Delougaz ( 
)Helene J. Kantor( فــرا گرفــت و حتــی در 
همراهی بــا آنان به تپه های چغاميــش و چغابنوت 
خوزســتان رفت و حفاری كرد تا سرانجام، 46سال 
پيش از رســاله دكتری اش با عنوان »فرهنگ های 
پيش از تاريخ آغازين در فلات مركزی ايران: توسعه 
فرهنگ های هزاره پنجم و چهــارم پيش از ميلاد« 
دفاع كرد. او كه در ســال های تحصيــل و تدريس، 
رفيق شفيقش، صادق ملک شهميرزادی بود كه در 
21مهر 1399درگذشت، حالا بيش از 3 دهه است 
كه جلای وطن كرده و در نيس فرانســه گذران عمر 
می كند، اما هميشه و هرحال با جامعه باستان شناسی 
ايران در ارتباط بوده اســت، هرچنــد اجر و ارجش 
دانسته شــد و جايگاه و پايگاهش مغفول ماند. و 
حال، برگزاری آيين نکوداشــتش در موزه 
ملی ايــران و رونمايی جشــن نامه اش با 
نام »سپهر مجد؛ باستان شناسی دنيای 
ايرانی و سرزمين های پيرامون« )منتشره 
در انتشارات مركز دايره المعارف بزرگ 
اسلامی( - امروز دوشــنبه، نهم خرداد، 
ســاعت 14- ادای دينی است به يک عمر 

تلاش های او در باستان شناسی ايرانی.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدّی

مردِ ايرانِ کهن

تقويم/ زادروزعدد خبر

تولد آقای صورت زخمی

يک بار مارتین اسکورســیزی به علاقه مندان 
جوان آثارش گفته بود: »شــماها که فیلم های 
مرا تحسین می کنید، علتش اين است که فیلم 
خوب نديده ايد. من فیلم های هاکس را ديده ام و 
می دانم که فیلم خوب يعنی چه!« اسکورسیزی 
حق داشــت. حداقــل يک دوجین اســم از 
فهرست های مختلف بهترين فیلم های تاريخ 
همیشــه برای هاوارد هاکس است؛ کارگردانی 
که دنیايش حسابی مردانه بود و با بازيگرانی کار 
می کرد که حالا تصويرشان به شمايل مردانگی 
تبديل شده است؛ گری کوپر، همفری بوگارت 
و جان وين. هاکس جملــه معروفی دارد که »از 
يک مرد خوب پرسیدند اسم 3کارگردان بزرگ 
را بگو. جواب داد:جان فــورد، جان فورد، جان 
فورد!« با اين حال هاکس نسبت به فورد کارنامه 
متنوع تر و پر و پیمان تری دارد. »مجموعه ای از 
پیوسته ترين، زنده ترين و متنوع ترين آثاری 
که تاکنون در سینمای جهان به ظهور رسیده 
اســت.« اين را در متن اهدايی جايزه اسکار 
1975به خاطر 6دهه فعالیت سینمايی اش گفته 
بودند؛ جايزه ای که کمترين تقدير برای سازنده 
فیلم های جاودانه ای مثل »صورت زخمی«، »قرن 
بیستم«، »بزرگ کردن بچه«، »فقط فرشتگان 
بال دارند«، »داشتن و نداشتن«، »خواب بزرگ« 

و وسترن شاهکار »ريوبراوو« بود.
هاوارد هاکس قبل از اينکه به سراغ سینما برود، 
در جنگ جهانی اول خلبان بود. کارش را اول با 
عنوان دستیار صحنه در کمپانی مری پیکفورد در 
سینما شروع کرد. بعد تدوينگر فیلم شد و بعد از 
آن فیلمنامه نويسی را امتحان کرد. آخر سر هم 
به دستیار کارگردانی ارتقا پیدا کرد و آنجا بود که 
کمپانی مردی پیکفورد را ترك کرد و به عنوان 
کارگردان قراردادی بــه کمپانی فاکس فیلم 
کرپوريشن رفت. درآنجا 7فیلم صامت ساخت 
و بعد از پیدايش صدا بــود که هاکس اعتباری 
پیدا کرد و توانســت قراردادهای بلندمدتی با 
استوديو ببندد و شاهکارهايش را بسازد. آقای 
کارگردان نهايتا بعد از کارگردانی حدود 50فیلم، 

سال1977در کالیفرنیا درگذشت.

حافظ

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا ز حال تو با حال خويش پروا  نه

ملوان ها همه جا هستند. شهر با نگاه شان روشن 
است و چشم هاشان سال هاست كه از ديوارهای 
خسته و ترک خورده  به جريان زندگی در  بندر  
مه آلود دوخته شده است.  اينجا فرقی نمی كند  
در چهارديوار قهوه خانه ای نمور نشسته باشی يا  
كارت به دكانی در دورترين نقطه  از شهر افتاده 
باشد، هر جا كه باشی نشــانی از ملوان هست.  
انزلی شهری  اســت كه دريا با همه امواجش و 
كشــتی ها با سوسوی چراغ هايشــان و قوها  با 
سپيدناكی پروازشان،  از حضور  روشن ملوان ها 
نشــان دارد.  آنها كه  رد پای اوج و افول شــان، 

بــر كوچه پس كوچه های احســاس اهالی اين 
شــهر حک می شــود. اينجا كودكان با رؤيای 
ملوان و مستطيل سبز قد می كشند و می دانند 
كه »سن ســيروس- ســبزترين زمين شهر 

است. می دانم و می دانيد كه  در فراز 
و نشيب دشــوار ی های روزگار 

دلخوشی های آدم ها چندان 
نيســت،  با همه اين احوال 
اهالــی شــهری كــه  رنج  
تورهــای خالــی از ماهی، 

زهرخند هيولای بيکاری و ديو 
گرانی،  تالاب رو به مرگ و نيزارهای 
در آتش سوخته را بر دوش می كشد، 
اين  روزها  لبخند می زنند. چرا كه 
ملوان ها  با اهتــزاز پرچم پيروزی، 

چراغ اميد در  گرگ و ميش  شهر افروخته اند.   
اهالی بندر مه آلود 6 سال سرشار از  بيم و اميد، 
چشم انتظار بازگشــت تيم محبوبشان به ليگ 
برتر بودند. و حالا اما اين انتظار سخت به 
پايان آمده و لبخند بر لبان يک 
شهر نشسته است. اين  روزها 
روشــنای  اميد در  شهر 
ســاحلی انزلی روايتی 
شــکوهمند اســت كه 
اندكی از خستگی های 
روزگار كاســته است؛ اما 
خدا كند  اميد تا هميشه  مهمان 
وجــود  اهالی اين شــهر و همه 
مردمــان شــريف  ايران زمين 

باشد.  

ســاعت تنها وســيله ای اســت كه 
حتی بدون باتری هــم حداقل روزی 

دو بــار به وظيفــه اش عمــل می كند، 
زمــان صحيــح را نشــان می دهــد و ايــن 

وقت شــناس دوست داشــتنی حالا در ســطح جهان منقش به تمدن كهن 
 Vacheron ايران زمين شده است. شركت مشهور ساعت ســازی سوئيسی
Constantin »واشرون كنســتانتين« با توجه به سليقه خاص علاقه مندان 
به ساعت های مچی با همکاری گروه  متخصصان موزه لوور با الهام از 4 تمدن 
باستانی و بزرگ تاريخ شامل تمدن امپراتوری ايران در دوره داريوش بزرگ، 
مصر باستان،  دوره هلنيستی يونان باستان و سرانجام امپراتوری روم در دوره 
آگوستوس 4مدل ساعت طراحی كرده و آنها را ساخته است. طراحان با الهام از 
گنجينه های تاريخی موجود در موزه لوور فرانسه صفحه ساعت های لوكس خود 
را به اين هنر های تجسمی مزين كرده اند. متخصصان لوور در گزارش ياهونيوز 

درباره طراحی و اجرای ساعتی كه منقش به نماد تمدن ايران است می گويند: 
برای ساخت نقش شير به عنوان نماد دلاوری ايرانيان باستان از قطعات يشم 
و فيروزه  استفاده شده اســت و رنگ فيروزه ای آن هم يکی ديگر از نماد های 
يکی از 4 تمدن بزرگ جهان است. در طراحی و ســاخت اين ساعت مچی از 
سنگ نبشه های ايران باستان به خط ميخی استفاده شده است. به گفته شركت 
توليد كننده كه هنوز قيمتی برای اين 4 طرح از ساعت مچی تعيين نکرده  اگرچه 
اين ساعت های دست ساز در اشکالی ثابت به بازار عرضه می شوند اما در شرايطی 
خاص مشتری می تواند جزئياتی را هم برای آنها سفارش دهد كه به طور حتم 

روی قيمت آنها تأثيری افزايشی خواهد داشت.

اگر از آن دســت آدم های الکی 
خوش بين هســتيد كــه كلًا تا 
نقدی به شــخصی يا اتفاقی می افتد انگ ســياه نمايی و بدبينی 
می زنيد، پيشنهاد می كنم وقت خودتان را برای خواندن اين چند 
سطر تلف نکنيد. چرا؟ چون قرار اســت برای يک بار هم كه شده 
بی خيال رئيس جمهور و وزير و معاون وزير و رئيس اين سازمان و 
آن سازمان بشويم و نگاه تان را كاملًا معطوف كنم به خودمان؛ خود 

خودمان؛ خود ما مردم. ما مردم بی رحم...
تعارف ها را كنار بگذاريد و ببينيد كه آيا مــا واقعاً آدم های خوبی 
هســتيم يا چون از ســال ها پيش اينطوری تــوی ذهن مان فرو 
كرده اند برای خودمان دبدبه و كبکبــه ای راه انداخته ايم؟ بياييد 
رانندگی مان را ببينيد. روزی چندبار يک نفر ديگر می آيد، حق ما 
را در رانندگی ضايع و تازه گردنکشی هم برايمان می كند؟ روزی 
چندبار خودمان ايــن كار را می كنيم؟ روزی چندبار می بينيم كه 
يک راننده، وقتی توی خروجی يکی از بزرگراه ها پشــت تلنباری 
از خودروها ايســتاده ايم، بيايد و به اصطلاح خودش زرنگی كند؟ 
روزی چندبار خودمان ايــن كار را می كنيم؟ بياييد راجع به خريد 
كردن های مان فکر كنيم. تا حالا چندبار شــده كه زنگ بزنيد به 
سوپرماركت سركوچه كه برايتان چند عدد كيک و شير و ماست و 
نان بياورد و وقتی می آيد ببينيد كه تاريخ شان رو به اتمام است يا 
آنچه می خواستيد نيست و سرتان كلاه رفته است. چقدر شده كه 
وارد يک دستگاه يا سازمانی بشويد و كارتان به يکی شبيه خودتان 
بيفتد اما او جوری با همنوع اش برخورد كند كه انگار دنيا را مالک 
است و ما بنده  ريزه خوارش؟ چقدر توی همين فضای مجازی فحش 
داده ايم و فحش خورده ايم؟ چقدر توی همين زندگی معمول برای 
اين و آن حرف درآورده ايم. چقدر راحت ديگران را قضاوت كرده ايم؟ 
پيش چند نفر مکانيک رفته ايم و الکی كلی از وسايل خودرومان را 
عوض كرده و تهش مشکل حل نشده؟ چند تا خانه اجاره كرده ايم 
كه زمين تا سقفش مشکل داشت؟ چند تا متروپل در ايران ساخته 

شده اصلًا؟ 
اينها همه خود ماييم. ما هســتيم كه به خودمان رحم نمی كنيم. 
ماييم كه همين حالايی كه چيزی دســتمان نيســت، به همنوع 
خودمان ظلم می كنيم و خدا می داند كه اگر قدرتی دستمان باشد 
چه كارها كه نمی كنيم. می خواهيد بگوييد كه اوضاع و احوال كشور 
از نظر اقتصادی خراب است و اعصاب ها ريخته به هم؟ قبول؛ اما آيا 
با اينکه ما حق هم را بخوريم، چيزی درست می شود؟ می خواهيد 
بگوييد اين اتفاقی كه برايمان افتاده حق مان نبوده؟ قبول؛ اما آيا ما 
خودمان برای اينکه به حق مان برسيم از راه درست وارد شده ايم؟ 
اينها را بگذاريد پای يک درددل خيلی مستقيم؛ درددل كسی كه 
يک روزگاری برايتان از زيبايی های شــهرمان می نوشت و حالا از 

همه  چيز متعجب است.

دغدغه

سیدمحمدحسین هاشمی
فاطمه عباسی

بیرحمی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

محمد کاموس
روزنامه نگار

سامان رضايیدريچه
روزنامه نگار

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

باغچه سالمندان

پارک و بوســتان ها پر 
شــده از پيرمردهــا و 
پيرزن هايی كه چند سالی اســت بازنشسته شده اند و 
برای اينکه حوصله شان سر نرود، سر از پارک های محلی 
در می آورند. در اين پارک ها هم معمولا مردها دور هم 
جمع می شوند، شطرنج بازی می كنند، گپ می زنند و 
زن ها پياده روی می كنند و اگر حال و حوصله داشــته 
باشند، از وسايل ورزشی داخل پارک استفاده می كنند. 
خبر خوب اين است كه شــهرداری چند وقتی است در 
يکی از اين بوســتان های بزرگ بخشی از فضای سبز را 
به عنوان باغچه خانواده به اهالــی اختصاص داده تا در 
اين باغچه سبزی كاری كنند. اين بوستان كه نارنج نام 
دارد، در منطقه14 واقع شده و افراد زيادی هر روز برای 
استفاده از بخشی ازاين فضای سبز به اين پارک می روند. 
البته لازم هم نيست حتما بازنشسته باشيد تا اين باغچه 
را صاحب شويد. اگر به گل و گياه و سبزی كاری علاقه 
داشته باشيد هم كافی اســت. می توانيد يکی از افرادی 
باشيد كه باغچه ای در بوستان نارنج دارد، بدون پرداخت 
هيچ هزينه ای. پيش از اين هم مزرعه خانواده با 500متر 
مســاحت در مركز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای 
سبز شهربانوی بوســتان ولايت راه اندازی شده بود كه 
زنان امکان سبزی كاری را در آن داشتند. اميدواريم در 
آينده نزديک در باقی بوستان ها هم چنين طرح هايی كه 

نياز به هزينه زيادی هم ندارد، راه اندازی شود.

آخر مصور
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